
14

شه
ــ

یـ
ند

ا

 تاریخ منوّرالفکری در ایران)1(

»روشنفکری«،  دنبالتعریفگشتنبرایتعبیر
ر کا  به، موضوعاتمشا ز ریا نندبسیا ما
نتیجهبخشینیست.روشنفکرییکپدیده
استواینپدیدهباروشخاصخودش، 
قابلیتشناساییدارد؛یکطیفوسیعبا
اوضاع انتقاداز دیدگاههایمتفاوتکهدر
جامعهسنتی،مشترکهستند،اماخودشان
راهحلهای وتحلیلمسائلونیز تفسیر در
آن،تفکراتمختلفیدارند؛طیفیکهبهعنوان
نخبهفکریشناختهشدهاست،میکوشدشناختتازهایاز
جدیدغربیاست،  افکار عالموآدمداشتهباشد،تحتتأثیر
امالزوماموافقباغربوغربیشدننیستوبههرروی،ضمن
نظامهایسنتیاست،دربارهجایگزینآن آنکهدنبالتغییر

شناختیکدستیندارد.
اینروشنفکر،ممکناستآزادیخواهباشد،چنانکهبه
روشهایخشنوتندوچپروافراطیباورداشتهباشد،حتی
حدیکآنارشیستتنزلکندیاکمونیست ممکناستدر
لیبرالیسم،با از ایران،بیشتر باشد.روشنفکریبهویژهدر
گرایشچپشناختهمیشود.بههرروی،تعریفروشنفکری
با بهصورتیکعبارتمنسجم،راهبهجایینمیبردوبیشتر
روشهایپدیدارشناسیبایدآنراشناختتادنبالتعریف
او،  ورفتار مجموعهگفتار منطقیبهسبکقدیمبود.بایداز
نقشهایازذهنوعملویترسیمکرد.شمامیتوانیدنقشه
هم مدرن،تاحدیکنار قدیمرابانقشهیکشهر یکشهر

بگذارید.
روشنفکردرمقابلیکتحصیلکردهنظامسنتی،تااندازهای
باهم است؛گاهیممکناستایندوشهر مثلایندوشهر
ورفتارشانبایکدیگرهمپوشانیپیداکند.  ترکیبشوندوگفتار
است.اینجابایدتلاشکنیمبههمان الانوضعمااینطور
چه سبکیکهگفتم،آنرابشناسیم.بایدببینیمروشنفکر

رفتاریازخودنشاندادهاست.
ماچهبخواهیمچهنخواهیم،بخشیازروشنفکریکهبخش
بهحسابمیآید،مربوطبهغرباستوتاریخآن مهمآننیز
ماواردشدهاست.  زمانیاستکهغرببهکشور درمیانما،از
اینورود،باتحصیلات،باصنایعوصادرات،باکتابوروزنامه، 
باانتقالروشسیاسی،بااشغال،بارفتوآمدباتشکیلاحزاب

راههایزیادیرقمخوردهاست. وابسته،از
اندیشههایجدیدومشرب واستفادهاز ورودمابهعرصهتغییر
باانگیزهتغییراتسیاسیبوده هرچیز روشنفکری،بیشاز
استنهفلسفی.انقلابمشروطه،یکانقلابروشنفکری
بودکهملاحظهدینراهممیکرد.اینکهدنبالتغییرسیاسی
بودند،تاحدیمعنایشاینبودکهحرکتیروشنفکرانه، 
فلسفیواندیشهاینبود.ضمنکارسیاسیواجتماعی،افکار
واندیشههایفلسفیمطرحمیشد.روشنفکرانمشروطه، 
غربرابهدرستینمیشناختندوتنهاازطریقبرخیتجربههای
پس روزگار زیستهونوشتههایتبلیغیباآنآشنابودند.در
مشروطهبودکهبهتدریجشناختدربارهغرببیشترشد،  از
طریقزبانعربیواردو.مشکل،محدودیتزبان آنهماز
ترجمهووقتگذاشتنبرایآنبود،  فارسیولزوماستفادهاز
بنابراینسالهاطولکشیدتاروشنفکرانواهلعلممابتوانند

کافیبشناسند. مبانیفلسفیغربراآنهمبهشکلنا
امـاتحـولاتسیاسـیبرخاسـتهازموجهـایفکـریجهانـیرقـم
خورد؛البتهاینتحولاتهمیشـهدرمسـیردرسـتخودنبود، 
نیمه تنهاگهگاهیدرمسیردرستقرارمیگرفتکهآنهمدر
راهکـجمیشـدومثـلخـودغـرببـهداماسـتبدادمیافتـاد. 
رضاشاهبافکرروشنفکریآمدامادرمسیرتجددمستبدانه، 
شـد.دربـارهنحلـههـایمختلـف پیـشرفـتوبیاعتبـار
ایران،تجربهروشنفکریچپ،  روشنفکریمیشودگفتدر
نظرفکریو بودهاسـت.هیچحزبیاز ومؤثرتر بسـیارجدیتر
توانسـازماندهی،قدرتحزبتودهرانداشـتهاسـت.ارتباط
نواماچپراازسالهاپیش ایرانیانباقفقاز،تأثیرگذاریافکار
فراهـمکـردهبـود.درواقـع،درچنـددهـهمتوالـی،اندیشـههای
فرانسـهو بـهایـرانواردشـد.افـکاریهـماز چـپازطریـققفقـاز
راهاعزاممعلمانآننواحیبهدارالفنون،  اتریشوآلمانو...از
زیـادی واردایـرانمیشـد؛هرچنـداینهـانمیتوانسـتندتأثیـر
بـرشـکلگیرییـکجریـانروشـنفکریلیبـرالدرداخـلایـران
قـرننوزدهـم،خودشـانهـمگرفتـار بگذارنـد.تـازهغربیهـادر

اندیشـههایچـپبودنـد.
ایرانشکل حاشیهاینها،نوعیروشنفکریدینیدر در
گرفت.درمشروطههماینجریانوجودداشت.نخستینبروز
آنکتابنائینیوشماردیگریازعلمادردفاعازمشروطهاست
کهآشکارایکنظریهسیاسیغربی،یعنیمشروطهرا،اسلامی
کردهبود.اینجریانادامهیافت.منبهجرئتمیتوانمبگویم
روشنفکریدینیبیشتردردورهرضاشاهشکلگرفت؛نهاینکه
بهخاطرشخصاو،بهدلیلشرایطیکهمابیستسیسالپس
ازمشروطهپیداکردیم.روشنفکریدینیسعیکرداسلامرابا
اینهااین مظاهریازتمدنغرب،آشتیدهد.نشریاتوجز

رامیکردند. کار
ز تحولاتاجتماعیوسیاسی،پیشا در نیروهایمؤثر
ایرانسنتیصفوی،  شکلگیریجریانروشنفکری،یعنیدر
افشاری،زندیونیمهاولقاجار،عبارتازدرباریانبهرهبری
شاه،دبیرانبهرهبریصدراعظموروحانیانبهرهبریمراجع
میانهقرن وبازرگانانبودند.از مراتببعدیتجار تقلیدودر
تبادلاندیشهورفتار جدیدیکهدر سیزدهمهجری،قشر
وروسیهپدید میانایرانوغربازطریقهند،عثمانییاقفقاز
آمد،واردعرصهشدند.اینگروهکهاعتقادبهاقتباسروشهای
آنهابرایورودبهفضایاداریونظامی غربیوکمکگرفتناز
نظر واقتصادیایرانداشتند،دردورهناصری،نقشمهمیاز
روابطخارجیباغربوگرفتنامتیازنامههای تأثیرگذاریدر
اقتصادیودادنآنهابهخارجیهاداشتند.شایددرپشت
علمیوآموزشیهمبودند.  نظر صحنهادارهدارالفنوناز
دارالفنونمشغولتدریسبودند. فرنگدر استادانزیادیاز

آندردورهدومناصریبهفارسی،ترجمهومنتشر زیادیاز آثار
ونقش»گروهجدید«کهحالاکمکم شد.درمشروطه،حضور
وآشکارترشد؛بهخصوص منورالفکرخواندهمیشدند،جدیتر
زاویهدیگر،  روحانیانبود؛گرچهاز بخشیازطریقتأثیرگذاریبر
روحانیانبودند.بعداز دیگریاز شمار هدفحملهوتکفیر
دورهپهلوی،بهطور شدندودر مشروطه،اینگروهفعالتر
گرمقصود جدیواردبدنهاداریوسیاسیمملکتشدند.ا
ازروشنفکری،تااندازهایرفتارهایمنتقدانهفکریبراساس
آناناز آزادیخواهیآنهمبرپایهمبانیجدیدباشد،گروهیاز
زدهشدند،امابخشیدیگر،  رفتندیاکنار همکاریباپهلویکنار
ایندوره بهفعالیتخودادامهدادندوتأسیسنهادهاینودر
دورهقاجار اواخر راعهدهدارشدند؛کاریکهبهطورجدیاز
ادامه دارد... شروعشدهبود

یادداشت 

 هنر قصه گویی قرآن کریم
تقریبایکچهارمآیاتقرآنراقصهتشکیلمیدهد. 
قرآنکریمرامیتوانسراغگرفتکه سورهایاز کمتر
پیامبرانواقوامگذشتهیاروایتی آنداستانیاز در
اهلبهشتودوزخوگفتوگویمیان حــالوروز از
نوع،  نظر آنهانقلنشدهباشد.قصههایقرآنیاز

متنوعاست. وموضوعومادهبسیار طول،ساختار
اهمیت از موضوعومــادهای،صرفنظر هر قــرآناز
چشموذهنمخاطبان،برایانتقال وارزشآندر
پیامهایدینیواخلاقیبهرهبــردهاســت.درواقــع
قرآن،بانقشوکارکردقصهدر نقشوکارکردقصهدر

انجیلوتورات،بهکلیمتفاوتاست.

قــرآن داســتانیدر نــگاهنویســندهکتــاب»هنــر در
توصیــفپدیدههــاوواقعیــات زبــانقــرآندر گــر کریــم«،ا
ــر ب ــر آن،تأثی ــریوهــدفاز ــیوهن ــیادب هســتی،زبان
واقعیتــی جــانمخاطــبوهدایــتاوباشــد،تاریــخنیــز
ــانقــرآن عرصــهزیســتانســان،بنابرایــنزب اســتدر
علیالقاعــده توصیــفرخدادهــایتاریخــینیــز در
زبانــیادبــی گزیــر نــهزبانــیعلمــیومورخانــه،بلکــهنا
کتــاب،کوشــیده ایــن وهنــریخواهــدبــود.اودر
اســتبــااثبــاتایــنفرضیــه،ابهامهــایموجــود
دربــارهداســتانهایقــرآنرابزدایــدوبــابرطــرف
کــردنتفاوتهــایظاهــریداســتانهایقــرآن،بــه
طعنهــایطاعنــانوخردهگیریهــایمستشــرقان

علیــهایــنکتــابآســمانیپاســخگویــد.

بخشنخستاینکتاببهمباحثادبــیورابطه
میانقصهوادبیات،اختصاصدارد.نویسندهبعداز
انواعقصهتاریخی،تمثیلیواسطورهای،بهکمک ذکر
حوزهرمانوقصه،مقولهقصه دستاوردهایجدیددر

قرآنرابررسیمیکند. در
داستان وادبیاتدر بخشدوم،هنر نویسندهدر
ــومکــتــاب،  ــردهاســــت.بــخــشسـ ــ قــرآنــیرابــررســیک
قصههایقرآنیدارد.  اختصاصبهبررسیمصادر
بخشپایانیهمبهبررسیروحیاترسولگرامی در

اسلاموقصههایقرآنپرداختهشدهاست.
قــــرآنکـــریـــم«،نــوشــتــه داســـتـــانـــیدر کـــتـــاب»هـــنـــر
محمداحمدخلفا...،باترجمهمحسنآرمینرا،نشر

کرد. سال1402منتشر نیدر
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   ژورنالیسم اندیشه ای در سپهر فلسفه ورزی
تاریخاندیشهایرانیدارد.درسده14خورشیدیازهمان مجلهنگاریسابقهطولانیدر
سالهاینخستین،اندیشمندانایرانیبرایتولیداندیشهوعمومیسازیآنبهدنبال
تأییدشدهخودرادراختیارجامعهایرانیقراردهند.  تأسیسمجلاتیبودندتاافکار
اینمسیریکقرنادامهپیداکردوبانگاهیگذرابهتنوعمجلاتایران،میتوان
پرفرازونشیبیراپشتسرگذاشتهاست. دریافتکهسیرمجلهنگاریایرانی،روزگار
دههاخیر،تولیدمجلاتیبارویکرداندیشهای،رشدفزایندهایداشتهاستو در
مبانیفکریخودبهدنبالآناستکهاندیشههایخویشرابه گروهباتکیهبر هر
کادمیکمعرفیکند. »نقداندیشه«،یکیازمجلاتیاستکهازسال1402  فضایعمومیآ
آنمردی پابهعرصهژورنالیسماندیشهایگذاشت.مدیرمسئولوصاحبامتیاز
عرصهمطالعاتاندیشهایاست.پیامفضلینژادبرایفعالانحوزه شناختهشدهدر
اندیشه«،حالابارویکردی انتشارمجله»عصر اندیشه،نامیشناختهشدهاست.اوپساز
نوینوجذاببهدنبالبررسیجریانفلسفهورزیومسائلنوینعلومانسانیدر

زمینه انتقادیوایدههایمتضاددر عرصهمجلهنگاریاست. »نقداندیشه«،مجلهتفکر
زبانفارسی،انگلیسی،عربیوفرانسهاستکهبه فرهنگجامعهوعلومانسانیبهچهار
هیچگروهودستهای،وابستگیوتمایلخاصندارد.اینمجلهباترتیبانتشارفصلنامه
گاهی باشندوآ آثاریاستکهاصیل،تحلیلی،مستدلوتأملبرانگیز چاپمیشودوناشر
مخاطبانراافزایشدهندوبهعمومیسازیوکاربردیسازیدانش،یاریرسانند.نقد
اندیشه،پیشگامانوتازهاندیشانرادرکنارهممینشاندواعتقادداردکههمآمیزیاین
پختگیونوزاییفکریبهگسترشمباحثمفیدودانشعمومیمیانجامد.شمارهدوم
اینمجلهبامقالاتوگفتوگوهایجذاب،واردبازارنشرشد.فلسفهایرانی،ازغایبان
بهشمارمیرود.برخیفلسفهدانانمعتقدندکهانزوایفلسفه بزرگتاریخاندیشهمعاصر
اعتقاددارند نیز ایرانی،ناشیازسیطرهفلسفهاسلامیاستودرمقابل،عدهایدیگر
نیستند،بلکهتوسعهفلسفهایرانی،بهنوزایی تضادبایکدیگر نهتنهاایندوفلسفهدر

فلسفهاسلامیمیانجامد. 
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یان روشن فکری دینی    بیش از دو دهه است که جر

به دنبال بازخوانی اندیشه های اعتقادی جامعه ایرانی است. 

به نظر شما، چرا روشن فکران از نقد باورهای اعتقادی جامعه، 

شروع به تحلیل باورهای دینی مردم کردند؟

چونمادرجامعهایزندگیمیکنیمکهمذهبغالب
درآنتشیعاست،روشنفکریدینیمعمولالبهانتقادرا
بهسمتبرخیمظاهراعتقادیومذهبیشیعینشانه
گردن اشکالاترابر میگیرد؛مثلامسئولیتخیلیاز
تشیعمیاندازند.یکیازروشنفکراندینیسالهاپیش
اندیشهدینیما،از گفتهبودمشکلنبوددموکراسیدر
آنجانشئتمیگیردکهمامعتقدبهمهدویتهستیمو
مهدویتگراییبادموکراسینمیسازد.آیاواقعاچنین
فهمعقیده اینکهاشتباهیدر است؟اینجاعلاوهبر
مهدویترخدادهاست،گویندهبهاینپرسش،پاسخ
عرصهدینی نمیدهدکهچراکسیکهبهمهدویتدر
اعتقاددارد،ضرورتابایدبهدموکراسیبهعنوانراهحلی
سیاسیدرمقامعملسیاسی،بیاعتقادباشد؟درسطح
اجتماعی،نمیتوانتحلیلهارابدینسادهسازیها
تنزلدادیادرپاسخبهاینکهگفتهمیشودمشکلشیعه
ایناستکهبهختمنبوتواقعی،معتقدنیستیابه
تحریفقرآنمعتقداست.بایدگفتکدامبچهشیعهای
کهدرخانوادهایمذهبیتربیتشدهاست،بهقرآنیغیر
مصحفموجود،ایماندارد؟ازهربچهشیعهایدرباره
کرم)ص(  ا نبوتسؤالکنید،بهشماخواهدگفتپیامبر
کید خاتمانبیاست.هرقدرهمدرتشیعبراهمیتامامتأ
شود،ختمنبوتدرجایخودشمحفوظاست.شما
ممکناستبگوییدتفسیرشیعهازامامتباختمنبوت
نمیسازد.اینالبتهغلطاستوپاسخدارد،منتهاحتی
بدینمعنا چنینتفسیریهمداشتهباشید،باز گر ا
نیستکهازدیدگاهکارکرداجتماعیوتاریخی،بگویید
تفسیرپیامبرگونهازامامت،موجبشدهاستشیعیان
دربارهختمنبوتدچارمشکلباشند؛چونبههرحال
شیعه،هموارهعقیدهبهختمنبوتراازاصولضروری
دینمیداند.اتفاقاکسانیاینادعارامطرحکردهاند
بسطتجربه وحیدارندواز موسعیاز کهخودتفسیر
نبویسخنگفتهاندوازتداومالهامونوعیِوحیبعداز

خاتمالأنبیانیزسخنراندهاند.

باتوجه به نکاتی که گفتید، چه انتقاد محوری ای می توان   

بر جریان روشن فکری دینی وارد دانست؟

نقدیکهبهطورکلیبرجریانروشنفکریدینیدارم، 
ایناستکهاینجریان،کمتربرسهممطالعاتتاریخی
کیدکردهیااهمیت درفهمدرستدینومنابعدینیتأ
آنرادرمجموع،کمتلقیکردهاست،ایندرحالیاست
گرشماقصدداریدتلقیسنتراازدستگاهکلامی کها
وحقوقیومنابعدینیوروشاستنباطاحکامبه
روندتاریخیخود نقدبکشید،نخستبایدآنهارادر

مطالعهکنید.کارکردهاوضرورتهاوزمینههایتعامل
نصوواقعیتتاریخیراتادرکنکنیم،دریافتدرستی
ازعللواسبابظهورروندهاوپدیدههایدینیوباورها
وافکاروتعالیموتفاسیردینینخواهیمداشت.همباید
سنترابهخوبیبشناسیموهمتاریخسنترا.بدوناین
شناختدوگانه،نمیتوانبهنقدسنتنقبیزد.بایددر
هرمسئلهایچنیندانشیداشت،والاممکناستنقد
آنچهدرجریانروشنفکری مابهخطابرود.بسیاریاز
دینیبهعنوانپرسشدربرابرمواضعاصولیفقیهاندر
مواجههباقرآنوسنتپیامبر)ص(ونحوهدریافتاحکام
فقهیازمنابعدینیمطرحمیشود،درخودفقهوبهویژه
طولقرنها،مجالپرسشهای دانشاصولدر در
فقیهانبودهاستوچنیننیستکهدربسیاریازاین
پرسشها،فقیهانبهزمینههایچنینپرسشگریهایی

توجهنکردهباشند.

ظاهرا برخی ایرادهای شما به جریان   

نگاه  یا  کم توجهی  به دلیل  روشن فکری، 

فرودستانه به ایران هم بوده است. کمی 

روشن تر به موضوع و مقصود از ایران هم 

بپردازید.

مقصودمنازموضوعایران،تئوریپردازی
برایتبییننسبتمیانایرانیبودنو
اسلامیتوتشیعاست.منظورمبحث
دربارههویتایرانیوپایههایتاریخی
آنووحدتملیوتمامیتارضیاست. 
روشنفکراندینیالبتههموارههمچون
دیگرطبقاتوگروههایمرجعاجتماعی
وحدتملیوتمامیت ایرانی،دربرابر
ارضیحساسبودهاند.اینمسلماست، 
به منتهاتاآنجاکهمندیدهام،کمتر

مقولههایتئوریکآنپرداختهاند.شایدیکسببش
تاریخینگاهنمیکنند،  نظر ایناستکهبهمسائلاز
بنابراینهمانمشکلیکهدربالاگفتم،اینجاهمهست، 
عللتاریخیهمدارد.ریشههایروشنفکریدینیبه
اینقبیل دلدر دورانسیدجمالمیرسدکهکمتر
وعمل اندیشهاصلاحفکر در مسائلداشتوبیشتر
امتاسلامیبهصورتیککلواحدبودکهالبتهدرجای

خودشنیکوست.
دراصلاحاندیشهدینیودرنقدعملوکنشدینیودر
راستاییافتنپاسخیبراینسبتمیانسنتوتجدد، 
یکیازاولویتهایمهم،پاسخدادنبهپرسشچیستی
ماوهویتماست؛پرسشهاییمانندمابهعنوانایرانی، 
کههستیموایرانیبودنیعنیچه؟جایگاهمؤلفههای
آنچهآنراهویتتاریخی مختلفهویتیماایرانیاندر
بادیدتاریخیو گر ایرانیمیشناسیم،چیست؟ا
جامعهشناختینگاهکنید،میبینیدکهروشنفکری

دینی،نمیتواندسهممهمتشیعرادرشکلگیریهویت
ایرانیمنکرشود،بنابراینبایدروشنفکریدینیبداند
کهتشیعبرایماایرانیان،صرفایکبرداشتمذهبیو
آن دیناسلامنیست؛چنانکهمعمولااز اعتقادیاز

چنینبرداشتیدارد،بلکهبخشیازهویتملیماست.
بـراینقـدآنچـهامـروزدرجامعـهدینـیمـامیگـذرد،چـهاز
نظـردینـیوچـهازنظـرسیاسـی،ازدیـدگاهروشـنفکری
دینـی،نمیتـوانچشـمبـرواقعیتهـایتاریخـیبسـت. 
نمیتوانصرفابهعنواننقداندیشـهدینی،سـهمتشـیع
نگرفـت.شـمامیتوانیـد هویـتملیمـاندرنظـر رادر
ماننـددکتـرشـریعتی،تشـیعصفـویرادرمقابـلتشـیع
علویبگذاریدوبرآنسـختترینانتقادهاراواردکنید، 
امـاگمـاننمیکنـمبههیـچرویبتـواندکتـرشـریعتیرا
متفکریدانسـتکهدغدغهاصلیاش،هویتملیبود. 
منازناسیونالیسـمدفاعنمیکنم.روشـناسـتهرگونه
تفکرناسیونالیسـتیراکهراهبرافراطببرد،برایاندیشـه
ملیتوهویتملیایرانیمضرمیدانم. 
امـامعتقـدمروشـنفکریدینـیبایـداز
نقـدتشـیع گفتمـاندورانشـریعتیدر
صفـویفاصلـهبگیـرد.معتقـدمگرایـش
شریعتیفقطدرخدمتیکایدئولوژی
اسـلامسوسیالیسـتیبـودکـهچنـدانبـه
مسـئلههویـتملـی،وقعـینمینهـادیـا
بهدلایلـیمسـئلهاصلـیاشنبـود.مـن
مخالفتـیبـانقـدخرافهگرایـیازسـوی
روشـنفکریدینـینـدارمیـامخالـفایـن
نیسـتمکـهروشـنفکریدینـی،وجوهـی
ازاندیشـهدینـیتشـیعرابازخوانـیکنـد، 
کارکردهـای منتهـامعتقـدمبایـدبـه
اجتماعـیوتاریخـیهـمتوجـهکـرد.مـن
ایـنچارچـوب،تعزیهگردانـیرادر در
دنبالهشـاهنامهخوانیوهردورامقومفرهنگوهویت
ملـیمیدانـم.عیـدنـوروزرادرکنـارعیـدغدیـرمیفهمـم
ودوگانگـیبیـنآنهـاحـسنمیکنـم.کمـااینکـهمیـان
عیـدغدیـروعیـدقربـانهـمتضـادینمیبینـم.ایرانیـان
گرازلحاظتعلقمذهبیشیعه صدهاسالاستحتیا
نبودندودرشماراقلیتهایدینیاسلامیوغیراسلامی

هـمبودنـد،بـازبـههمـهایـنمؤلفههـاتوجـهمیکردنـد.

یعنی حتی می شود گفت اهل سنت ایران هم به   

اهل بیت، علاقه مند و به نوعی همراه شیعیان ایران بوده اند؟

بلهوحتیعلاقهاهلسنتایرانبهاهلبیت)ع(،محدود
نخستین بهدورانصفویبهاینطرفهمنیست.از
سدههایاسلامی،تسنندرایرانبانوعیدلبستگیبه
اهلبیت)ع(آمیختهشد.بعداتصوفوگسترشآندرمیان
فراهمکرد،  تسننوتشیع،زمینهایننزدیکیرابیشتر
بنابرایندولتصفویه،بیمقدمهنبود.میدانیمکهیکیاز

پایههایاستقراردولتصفویدرایران،تصوفقزلباشی
بود.شیخصفیاردبیلی،خودیکصوفیسنیمذهب
متمایلبهتشیعبود.احفاداودرشرایطیانتقالازتسنن
بهتشیعراتجربهکردندکهجامعهایرانیوگرایشهای
مذهبیدردورانتیموریانواخلافآنان،کاملاآمادهبرای
آنبود؛چیزیکهمرحوماستادمحمدتقیدانشپژوهاز
آنبه»تسنندوازدهامامی«تعبیرمیکند،بههرحالمن
معتقدمروشنفکریدینی،کمتربهاینمقولهپرداخته
وموضوعایرانکمترمحوریتیدراندیشهآنداشتهاست
دلایلشهم،همانضعفتوجهبهمطالعات ویکیاز
کیدمیکنمکهمقصودمنازتشیع،  تاریخیاست.بازهمتأ
جنبهتمدنیآناستکهعلاوهبرامامیه،همهسنتهای
مذهبیایرانیعلاقهمندبهاهلبیت)ع(رادربرمیگیرد؛ 
هممذهبدارد،همفرهنگ،همهنرداردوهمادبیاتو
شعروموسیقیآیینی...حافظومولاناوسعدیهمدرآن
جایمیگیرندوهمچونکسایپیامبر،همه»اهلبیت« 

رازیربالوپرمیگیرد.

درباره نقد فقه ازسوی روشن فکران دینی، چه نظری   

دارید؟

روشـنفکراندینـیدرنقـدفقـه،سـخنبسـیارگفتهانـد. 
دراینبارهازنقدحدیثواصالتنداشتنیاحجیتآن
کادمیـک گفتهانـد،امـابحثهـایآنهـادرغیـابتوجـهآ
بـهموضـوعحدیـثوتاریخچـهآنونقدهایـیاسـت
جهـاناسـلاموبهویـژهدر کـهمتخصصـانحدیـثدر
غـربواسلامشناسـاندربـارهتاریـخواصالـتحدیـث، 
مطـرحکردهانـد.همیـننقدهـادربـارهاصالـتحدیـث
میـانهـردوگـروهعالمـانمسـلمان از راشـماریدیگـر
کردهانـد.روشـنفکری نقـد واسلامشناسـاندیگـر
دینـیعمومـادرنقـدحدیـثبـهکلیـاتبسـندهمیکنـد
وجزئیـاتمسـائلرابـهبحـثنمیگـذارد.بدینترتیـب
برخـیروشـنفکراندینـیبـایـکحکـمکلـی،معتقدنـد
حدیـثغیراصیـلاسـت،الامـاخـرجبالدلیـل.مـنبـا
ایـنرویکـردطبعـانمیتوانـمهمدلـینشـاندهـم.ایـن
رویکـردبـاشـیوههایمقبـولمطالعـاتتاریخـیسـازگار
بپذیریـمکـهحدیـث،مهمتریـنمنبـعآن گـر نیسـت.ا
چیـزیاسـتکـهفقـهاسـلامیراشـکلمیدهـد،بـرای
کـهروشـنفکران نقـدفقـهورویکردهـایفقهـیآنطـور
دینـیبهدنبـالآنهسـتند،نیازمنـدنقـددرسـتحدیـث
هسـتیم.امـاآیـابهنظـرشـما،نقـدیکـهمتکـیبـردانـش
وسـیعدربـارهخـودعلـمحدیـثنباشـد،میتوانـدجـدی
قلمدادشـود؟بهایندلیلمعتقدمهرگونهاصلاحفهم
دینیدراسلام،بایدازخودفقهآغازشودوتواناییهای
درونفقهیوبرونفقهیدربارهاجتهاددرفروعواصول
رادنبالکند.اینمسـئلهمهمیاسـتکهبعیدمیدانم
تااطلاعثانوی،دسـتکمتعدادیازروشـنفکراندینی

مـاتوفیقـیدرتحقـقآنداشـتهباشـند.

حسینی نژاد

اوایل دهه 70خورشیدی بود که مجله کیان با مدیریت برخی روشن فکران دینی آن دهه آغاز به کار کرد. این مجله 
به دنبال آن بود که با بازخوانی برخی مفاهیم اعتقادی شیعه و اسلام به دنبال ارائه فهمی جدید از دین ورزی در جامعه 
ایرانی باشد. آنجا بود که مقالات قبض وبسط تئوریک شریعت دکتر سروش به طور پیوسته منتشر شد و جنجال های 
زیادی را به پا کرد. برخی دیگر از روشن فکران نیز برای نخستین بار با ورود به عرصه هرمنوتیک کلاسیک بر آن شدند که 

از متون دینی، فهم هرمنوتیکی کنند.
کادمیک ایران ایجاد شد  آن دوره با ترجمه مقالات و کتاب های جدید در عرصه مطالعات دینی، جریانی مستمر در جو آ
و روشن فکران تأثیر بسزایی بر این جریان سازی گذاشتند. درمقابل، برخی اندیشمندانی که از حوزه سر برآورده بودند، 
با نگاهی انتقادی نظریات روشن فکران دینی را نقد کردند. شاید این تقابل حوزوی دانشگاهی در آن دوره، تشنجات 
سیاسی خاصی را نیز ایجاد کرد. هیچ  فردی گمان نمی کرد مقالات اندیشه ای، بازخوردی سیاسی در جامعه ایجاد کند.

با نگاه به جریان شناسی روشن فکری دینی و پایه گذاری اسلوب خاص آن ها در نقد اعتقادات دینی، با دکتر حسن 
انصاری، عضو هیئت علمی مدرسه مطالعات تاریخی پرینستون، گفت وگو کرده ایم تا با نگاهی منتقدانه، اصول زیربنایی 

جریان روشن فکری را تبیین و تحلیل کند.

گفت وگو با دکتر حسن انصاری، عضو هیئت علمی مدرسه مطالعات تاریخی پرینستون

 روشن فکری دینی
فقر نگاه تاریخ محورانه دارد ۰۸

۰۲

۱۴۰۳
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دکتر حسن انصاری : 
در اصلاح اندیشه دینی 
و در نقد عمل و کنش 

دینی و در راستای یافتن 
پاسخی برای نسبت میان 

سنت و تجدد، یکی از 
اولویت های مهم، پاسخ 
دادن به پرسش چیستی 

ما و هویت ماست


